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نخستین  بار از طریق زنده یاد دکتر احمد تفضلی با این مرکز آشنا شدم. 
البته آشــنایی ام غیابی بود. او که به جوانان مســتعد بسیار بها می داد، 
با تحســین از محیط این مرکز و صمیمیت و اشــتیاق جوانانی در آن جا 
کار می کردند، یاد می کرد. آن جوانان اکنون خود پژوهشــگران باتجربه و 
ارزنده ای هســتند. ازاین  رو پیش از آن که عضو این مرکز بشوم دورادور با 
فعالیت های علمی این جا آشــنا بودم و مجلدهای دائرةالمعارف را هم 
دیده و مطالعه کرده بودم و معمولًا در مراســمی که در آن ســاختمان 
قبلی برگزار می شد، شــرکت می کردم. بزرگ داشت زنده یاد دکتر عباس 
زریاب خویی را به یاد دارم که بسیار آبرومندانه برگزار شد و در آن دورانِ 
بحرانی به دلیل برپایی چنین مجلسی، رئیس مرکز را بسیار تحسین کردم.

یکی از سیاســت های پســندیدهٔ مرکــز در آن دوره دعــوت به همکاری 
اســتادان و دانشمندانی بود که به دلایلی در حاشیه قرار گرفته بودند و یا به 
عبارتی معزول شده بودند. ایشــان در آن زمان به دنبال کسانی می رفت که 
به معنــی واقعی لایق بودند و از نظر علمی و تحقیقاتی در درجهٔ عالی قرار 
داشتند. همچنین مرکز جوانان مستعدی را دعوت به کار می کرد که علاقه مند 
بــه تحقیق بودند و واقعاً می خواســتند بیاموزند. دکتر تفضلی می گفت که 
دســت مزد این جوانان چندان بالا نیست ولی اشتیاق دارند کار را یاد بگیرند. 

به سیاق سنتی پرورش یافتند و ازاین رو پژوهشگران ممتازی شدند.
  

نگاهم به این که آقای بجنوردی در جوانی کار سیاسی چریکی انجام 

داد و به گفتهٔ خودش در زندان به کار فرهنگی رسید و این تحول به این 
محصول رســید، مثبت است. عقیده دارم کسی  که می تواند کار فرهنگی 
مفید انجام دهد نباید وارد سیاســت شود. فرهنگ سیاست زده، فرهنگ 
جالبی نیســت. شخصی که در کار فرهنگی اســت، وقتی وارد سیاست 
می شود، ناخودآگاه نمی تواند افکار و آرمان هایش را از جریانات سیاسی 
دور نگاه دارد. به نظر من زبان فرهنگ با سیاست چندان سازگاری ندارد. 
در یک صدسال گذشته هم، رجال دانشمند زمانی که سیاست را در درجهٔ 
دوم قرار دادند توانستند آثار ارزشمندتری به ثمر برسانند. نمونهٔ بارز آن 
سیدحســن تقی زاده است که آثارش بی نظیر اســت و وقتی از سیاست 

فاصله گرفت، به نظر من خدمات فرهنگی اش رونق بیش تری یافت.

سخت ترین مقاله ای که نوشتم بی تردید مدخل «باکالیجار» بود. باکالیجار یکی از امیران و سرداران 
دورهٔ زیاری اســت در اوایل ســدهٔ پنجم قمری. خود مدخل خیلی پیچیده به نظــر نمی آید اما این که 
می گویم برای من دشــوارترین شــد، دلیل نه علمی بلکه اخلاقی اســت. موقع نوشتن این مدخل به 
موضوعی در باب ارتباط خانوادگی باکالیجار و انوشــیروان (پسر منوچهر بن قابوس) برخوردم. موقع 
بررســی منابع به دو منبع مهم رســیدم که دو حرف متفاوت زده بودند؛ یکی بیهقی و دیگری ابن اثیر 
که هر دو معتبر محســوب می شوند. امکان نداشــت هر دو درست باشد و قابل جمع نبود. یکی گفته 
بود دایی باکالیجار اســت و دیگری گفته بود ناپدری. پس از مطالعه و گفت وگو به این نتیجه رســیدم 
که می بایســت سخن بیهقی درست باشد. اما به نوشته ای برخوردم از استادان نام دار عصر ما، مرحوم 
اســتاد زریاب که ایشــان روایت ابن اثیر را پذیرفته بود و مشــکل من از همین جا شروع شد. اگر روایت 
بیهقی را می پذیرفتم به منزلهٔ نقدی بر نوشــتهٔ دکتر زریــاب هم بود. مدت های زیادی با خودم کلنجار 
رفتــم که چگونه این را بنویســم که خــدای ناکرده ذره ای این حس به مخاطب دســت ندهد که من 
خواســته ام به مقام و شــخصیت علمی دکتر زریاب تعریض کنم. به هرحال فکر می کنم به شــکلی 

نوشتم که به بهترین حالت ممکن بود و در جلد یازدهم نشر یافت.

دربارهٔ سخت ترین مقاله ام در دائرةالمعارف بزرگ اسلامی
جایى میانِ بیهقى و ابن اثیر

وقتی وارد مرکز دائرةالمعارف بزرگ اســلامی شدم یک ســالِ تمام در تالار امیرالمؤمنینِ مرکز در 
گرما و سرما می نشستم و برگه دان ها را که براساس سیستم کتابخانهٔ هاروارد تنظیم شده است، بیرون 
می آوردم و تک   تک بررســی می کردم تا کتاب های مربوط به کُرد در مرکز دائرةالمعارف را شناســایی 
کنم و برای پروژهٔ تاریخ و فرهنگ کرد ایده بگیرم. اســتاد عنایت االله مجیدی که این کار را می دید، گفت 
کاری که شما می کنید مشابه فهرست مقالات ایرج افشار است؛ ایشان این کار را انجام داده و شما نیز 
بیایید برای مقالات کرد و کردســتان از او الگو بگیرید. وقتی پس از یک سال اتاقی را در کنار دفتر آقای 
موســوی بجنوردی و رو به روی تالار شورای عالی علمی به من داده بودند، روزی آقایان مجیدی، افشار 
و شفیعی کدکنی پس از جلسهٔ شورای عالی علمی گفته بودند، بهتر است این جا مانند سایر بخش های 
علمی مرکز تابلویی داشــته باشــد. بعداً در جلســه ای با آقای بجنوردی تشکیل بخش پژوهش های 
کردی را مطرح کردند؛ یعنی بخشــی رســمی و نه در قالب پروژهٔ تاریخ و فرهنــگ کرد و تابلو هم با 
نظر آقای بجنوردی و اســتاد افشــار نصب  شــد. آقای افشــار معتقد بود Kurdish Studies به معنی 
کردشناســی نیســت بلکه به معنی مطالعات کردی یا پژوهش های کردی است. مطالعات نیز واژه ای 

عربی بود، درنتیجه نام بخش، پژوهش های کردی گذاشته شد.
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